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لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در پوشش تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت

دیگر فرزند ایران نخواهند بود

طرحی نو در راستای تداوم ابهام و تعلیق حیات مهاجران

ورود دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به دانشگاه ها ممنوع است

پیمان حقیقت طلب: قانون سازمان ملی مهاجرت ایران بالاخره پس از کش و قوس های فراوان در روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی رسید. زمزمه های تشکیل این ســازمان از سال ۱۳۹۷ در دولت شروع شد. لایحه ۱۷ ماده ای تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» در سال 
۱۳۹۹ از دولت به مجلس ارسال شد. لایحه ای که وظایف و مأموریت های تعریف شده اش برای سازمان مهاجرت همان هایی بود که اداره امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشــور در حال اجرای شان است. تنها تفاوت این بود که آن اداره قرار بود به ســازمان تبدیل شود. همین امر باعث شد تا نمایندگان طرح ۳۵ 
ماده ای «تشکیل سازمان ملی اقامت» را در سال ۱۴۰۰ مطرح کنند. عدم توجه مطلق به ایرانیان خارج از کشور به عنوان مهاجران ایرانی در هر دو پیشنهاد مشهود 
بود. به هر حال، قانونی که در روزهای گذشــته به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ترکیبی از لایحه دولت و طرح نمایندگان بود. قانونی با ۴۲ ماده که تمرکزش 

فقط بر مهاجران ورودی به ایران است.

در یک نگاه ظاهری به نظر می رسد این قانون با ارائه اقامت های سه ساله و پنج ساله 
و هفت ساله نظامی امتیاز محور را برای پذیرش مهاجران در ایران مطرح کرده است. اما 
با مطالعه دقیق تر مواد و تبصره ها متوجه می شویم که این اقامت های مدت دار شامل 
حال درصد بســیار اندکی از مهاجران ورودی به ایران خواهد شد. در حقیقت خروجی 
نهایی این قانون تغییر چندانی در وضعیت اقامت و ورود مهاجران ایجاد نخواهد کرد. 
نظام ساماندهی و کنترل مهاجران در این قانون، همان نظامی است که در حالت فعلی 
اجرا می شود: تلاش برای شناسایی مهاجرانی که به انحای گوناگون غیرقانونی هستند، 
رد مرز آنها و سپس ورود غیرقانونی آنها و تکرار چرخه ورود، دستگیری، رد مرز، ورود. 
در حقیقــت این قانون با افزایش دایره مجرم انــگاری مهاجران و نیز ایرانیان در نهایت 
باعث تقویت این چرخه باطل و پرهزینه خواهد شــد. تعریف شماره شناسایی ۱۰رقمی 
برای همه مهاجران قانونی از نکات برجسته  و قابل قدردانی این قانون است که البته با 
توجه به تعارضات بین دستگاهی موجود باز هم اجرائی شدنش در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. حتی از منظر سازمانی هم این قانون تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد. قبلا «اداره 
امــور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور» زیرمجموعه معاونت امنیتی و انتظامی 
این وزارتخانه قرار داشت: حال طبق این قانون، «سازمان ملی مهاجرت» زیر نظر وزارت 
کشور خواهد بود: یک پله ارتقای دستگاهی آن هم به خاطر اینکه نام سازمان به میان 
آمده و ردیف های بودجه ای در نظر گرفته شــده باید مبنای دستگاهی داشته باشد. قبلا 

زمزمه هایی بود که این سازمان زیر نظر رئیس جمهور باشد که این اتفاق نیفتاد.
قانون ســازمان ملی مهاجرت چندان تغییری در نحــوه مدیریت مهاجران در ایران 
ایجاد نخواهد کرد: اما یک تغییر بزرگ در یکی دیگر از قوانین کشور را منجر خواهد شد: 
لغــو قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان غیرایرانی. می توان 
حتی گفت مصوبه روز یکشــنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شــورای اسلامی لغو 
قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در پوشش تأسیس سازمان ملی مهاجرت بوده است.
ماده ۴۱ قانون ســازمان ملــی مهاجرت بیان مــی دارد که:  «قانــون اصلاح قانون 
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 
۱۳۹۸/۷/۲ از زمان لازم الاجراشــدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور 

ثبت نام کرده اند لغو می گردد».

این قانون در ســال ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس پیشین رسید. طبق آخرین 
آمارها از بین حدود ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر توانســته اند بر اساس این قانون 
به شناســنامه دست پیدا کنند. درحالی که میزان اجرائی شــدن این قانون به ۵۰ درصد 
هم نرســیده، قانون ســازمان ملی مهاجرت به صورت خیلی بی سروصدایی آن را لغو 
کرده اســت. البته که در این ماده نوشته شــده به استثنای افرادی که در سامانه مذکور 
ثبت نام کرده اند. باز هم در اینجا ما با ظاهری شــکیل روبه رو هســتیم. تمام کسانی که 
از طریق ســامانه های وزارت کشــور برای استفاده از قانون ســال ۱۳۹۸ ثبت نام کردند 
اظهار داشــته اند که این سامانه ها هیچ گاه کد پیگیری صادر نمی کردند. کسانی هم که 
به شناسنامه دست پیدا کرده اند اظهار داشته اند که در تمامی مراحل تنها خود مجریان 
قانون امکان تماس داشتند و آنها امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت پرونده نداشته اند. 
بنابراین قســمت دوم این ماده به مانند بسیاری دیگر از مواد این قانون ضمانت اجرائی 
ندارد. از طرف دیگر سؤالی که مطرح می شود این است که چرا باید با تأسیس سازمان 
ملــی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی 
لغو شــود؟ مگر می شــود موضوعی با این درجه از اهمیت که به نوعی از ارکان قانون 
تابعیت است یک شــبه بدون هیچ جایگزینی حذف شود؟ در دهه های گذشته همواره 
برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی قانون مرجعی وجود داشــته اســت. 
پیش از دهه ۸۰، تفســیر اولی از بنــد ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنــی مرجع قرار می گرفت 
و به این فرزندان شناســنامه داده می شــد. در ســال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ ماده واحده تعیین 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مرجع بود و از 
ســال ۱۳۹۸ تا به امروز قانون مصوب ســال ۱۳۹۸. در همه این سال ها اجرای قانون با 
مســائل متعددی روبه رو بوده است. اما مسئله این بوده که قانونی وجود داشته است 
که مبنای اعطای تابعیت به این فرزندان باشــد. حال در ماده ۴۱ قانون تأسیس سازمان 
ملی مهاجرت قانون مرجع موجود لغو شــده اســت. پدیده ای که دیگر نمی توان آن را 

حتی بازگشت به گذشته نامید.
اما واقعا وضعیت تابعیت فرزندان مادر ایرانی چه خواهد شد؟

برای پاســخ به این ســؤال باید به ماده ۲۱ قانون ســازمان ملی مهاجرت مراجعه 
کرد. پاســخ در آنجاست. این ماده اعلام می کند که «اتباع خارجی» که مشمول یکی از 

عناوین زیر باشند و خانواده آنها، به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت 
حداقل شش ماه، می توانند درخواســت اقامت مدت دار [اقامت های سه و هفت و ۱۰ 
ساله] داشته باشند: الف) ایثارگران غیرایرانی ب) نوابغ و نخبگان علمی و حوزوی ج) 
اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی، هنری و ورزشی داشته باشند. د) فعالان 
مؤثــر اقتصادی که در ایران ســرمایه گذاری می کنند. ه) همســر و فرزندان زنان ایرانی، 

مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش پنجم این قانون.
قانون سازمان ملی مهاجرت اقامت های بلندمدت را فقط برای این پنج گروه تعریف 
کرده اســت. این اقامت ها به هیچ وجه به معنای کسب تابعیت ایرانی نیستند. کسانی 
که این اقامت ها را به دســت می آورند تنها حق حضور در ایران و اســتفاده از خدمات 
شــهروندی را خواهند داشت. یکی از گروه های تعریف شده برای این کار همسران زنان 

ایرانی و فرزندان مادر ایرانی هستند.
وقتــی مواد ۲۱ و ۴۱ این قانــون را کنار هم می گذاریم متوجه می شــویم که بعد از 
تصویب، فرزندان مادر ایرانی  هرگز امکان ایرانی شــدن نخواهند داشــت. آنها از این به 
بعد همچون سایر اتباع خارجی در ایران تنها می توانند اقامت های کوتاه مدت و حداکثر 
۱۰ساله کسب کنند. اقامت هایی که کسب آنها باز هم هیچ تضمینی ندارد. چراکه تمام 
جرم انگاری های تعریف شده در قانون برای اتباع خارجی شامل حال آنان هم می شود. 
اگر این قانون نهایی شود، فرزندان مادر ایرانی که سابقه کیفری یا تعقیب قضائی یا حتی 
قرار مجرمیت (جلب به دادرسی) داشــته باشند و حتی اگر بی گناهی شان اثبات شود 
باز هم هرگز نخواهند توانســت اقامت مدت دار دریافت کنند و تنها راهی که برای آنان 

باقی می ماند، اخراج از کشور است. در جهان فقط شش کشور هستند که به هیچ وجه 
حق انتقال تابعیت از زن به فرزند را به رســمیت نمی شناســند. این کشورها عبارتند از: 
سومالی، اسواتینی (سوازیلند سابق)، برونئی دارالاسلام، کویت، لبنان و قطر. ایران نیز تا 
چند سال پیش کشور هفتم از این دسته بود. اما پس از تصویب قانون سال ۱۳۹۸ از این 
فهرست خارج شده بود. در صورتی که لایحه سازمان ملی مهاجرت به تصویب نهایی 
برسد ایران بار دیگر به این فهرست بازمی گردد. مجموع جمعیت شش کشور دیگر این 
فهرست با یک چهارم جمعیت کشور ایران برابری نمی کند. کشورهایی مثل برونئی فقط 
حدود ۴۴۰ هزار نفر و اسواتینی حدود یک میلیون نفر جمعیت دارند. اما سبک مواجهه 
با مســئله ایران با بیش از ۸۵ میلیون جمعیت با این کشــورها برابر خواهد شد. نکته 
این اســت که با وضعیتی که این قانون برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته اســت، 
ایران در قعر این فهرســت قرار می گیرد. چون کشورهایی مثل قطر و کویت هرچند به 
فرزندان مادر قطری و مادر کویتی تابعیت نمی دهند، اما بدون قید و شرط اقامت دائم 
را برای شان فراهم می کنند. در حالی که در ایران با نهایی شدن این قانون تعداد زیادی از 

فرزندان مادر ایرانی در آستانه اخراج از ایران قرار خواهند گرفت.
کلیات قانون ســازمان ملــی مهاجرت در روز یکشــنبه ۲۲ آبــان ۱۴۰۱ به تصویب 
نمایندگان مجلس رســیده است. جزئیات آن هنوز نهایی نشــده است. می توان گفت 
قانــون مصوب ســال ۱۳۹۸ اقدامی بــرای ایرانی شــدن فرزندان مادر ایرانــی بود، اما 
قانون ســازمان ملی مهاجرت بــا وضعیت فعلی اقدامی برای بیگانه ســازی فرزندان

 مادر ایرانی است.

پنجشنبه
۲۶ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۳

به تازگی  مهاجرت:  سیاســت گذاری  پژوهشگر  دهدار،  محمدمهدی 
کلیات قانون تشــکیل ســازمان ملی مهاجرت در روز ۲۲ آبان ۱۴۰۱ 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رســید. طرحی که انتشار متن 
آن توســط مرکز پژوهش هــای مجلس پیش تر نوید گشایشــی در 
زیســت مهاجران حاضر در ایران می داد اما متن تصویب شده فعلی 
با تفاوت های قابل توجه با متن پیشــین، نه تنها خبری از گشــایش و 
ســامان دهی نمی دهد بلکه به نوعی تــداوم وضعیت تعلیق گونه 
مهاجــران در ایران اســت. نگاهی کلــی و اولیه به طــرح موجود 
نشــانه هایی را برای تغییر در رویکرد حاکمیت به مهاجران آشــکار 
می کنــد؛ برای نمونه طرح اقامت موقت و اقامــت  مدت دار و ارائه 
برخــی خدمات پایه ای (حســاب بانکی، گواهینامــه، رهن و اجاره، 
بیمــه) که همواره چالش بزرگی پیش روی مهاجران بوده اســت را 
شــاید بتوان به فال نیک گرفت اما دقیق ترشــدن در جزئیات طرح 
و نگاهی به وضعیت موجود نشــان می دهد که در عمل گشــایش 
ملموســی صورت نگرفته و بعضا دایره شمولیت مهاجران قانونی 
مورد نظر طرح بیش ازپیش تنگ تر نیز شده است. بیشترین مسئله ای 
که هنگام مطالعه طرح برجسته می شــود، نسبت چنین طرحی با 
وضعیــت موجود ایران و مهاجرانش اســت. شــاید این طرح برای 
یک کشــور فرضی با وضعیتی که صاحب نظران علوم سیاســی آن 
را «وضع طبیعی» می نامند مناســب باشــد اما زمانــی که به چند 
دهه تجربه سیاســت های ناکام مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و 
وضعیــت فعلی مهاجران نگاه می کنیم، گویی طرح موجود فارغ از 
«وضعیت کنونی» و تجربه های انباشته نوشته شده است. مصادیق 
آنچه ادعا شــد در این طرح بسیار است. درواقع می توان گفت آنچه 
ادعا شــد، روح کلی طرح ارائه شده اســت که در سرتاسر آن جریان 
دارد، بااین حال جهت آنکه مصادیق این ادعا آشکار شود، مواردی از 

این طرح در این یادداشت برجسته خواهد شد.
اقامت های رنگارنگ، اما...

اقامت  در این قانون به دو صورت موقت و مدت دار تعریف شده 
است. اقامت موقت حداقل ۹۰ روز و حداکثر یک سال است و اقامت 
مدت دار (به شــرط حداقل شــش ماه اقامت موقت) سه، هفت و 
۱۰ ســاله تعریف شده اســت که ذیل هر یک از اقامت ها بهره مندی 
از خدمات شــهروندی متناســب با آن نیز در نظر گرفته شده است. 
اقامت های تعریف شــده در ایــن قانون اگرچه در نــوع خود جدید 
و متنوع و بی ســابقه اســت و می توان گفت مسیری برای دسترسی 
به اقامت مدت دار از اقامت موقت نیز در نظر گرفته شــده است اما 
دقیق تر شــدن در جزئیات آن  نشان می دهد که با توجه به شرایط در  

نظر  گرفته شده برای آن و همچنین وضع موجود چندان نمی توانند 
کارآمد باشند.

اقامت موقت شامل درخواست برای اشتغال، تحصیل و آموزش، 
ورزشی، مطبوعاتی، سرمایه گذاری، تجارت، بازرگانی و درمانی طرح 
شــده است. همان طور که همه آگاه هســتیم، مهم ترین انگیزه ورود 
و اقامــت مهاجران به ایران و در واقع آنچــه ایران را برای مهاجران 
فعلی جذاب کرده، بازار کار است. در ذیل این ماده آمده است: «اتباع 
خارجی برای درخواســت اقامت به منظور اشتغال و تمدید آن، باید 
دعوت نامه از مؤسسه خصوصی را به همراه مدارک به سازمان ارائه 
نمایند». این تنها موردی اســت که در ارتباط با اشــتغال مهاجران 
مورد اشــاره قرار گرفته اســت که البته ابهامات و سؤالات متعددی 
را برمی انگیزانــد. نخســت آنکه در حال حاضر ده هــا تا صدها هزار 
کارگــر مهاجر که از وضعیت اقامتی آنها مطلع نیســتیم، به صورت 
غیرقانونــی و قانونی در حــال کار در بنگاه هــای مختلف اقتصادی 
هســتند. کارفرمایــان و کارگــران در حال حاضر چگونــه می توانند 
همــکاری خود را با ایــن کارگران ادامه دهند؟ آیــا ضمانتی وجود 
دارد که کارگر با در دست داشتن دعوت نامه بتواند اقامت کوتاه مدت 

خود را تمدید کنــد؟ تحت چه شــرایطی دعوت نامه منجر به اخذ 
اقامت می شود؟ بســیاری از مهاجران کاری حاضر در اقتصاد ایران، 
غیرقانونی محسوب می شوند؛ آیا کارفرما ریسک ارائه دعوت نامه به 
کارگر را با توجه به مجازات های در نظر گرفته شــده می پذیرد؟ چه 
فرایندی برای احراز اشــتغال و صحــت دعوت نامه ها در نظر گرفته 
شده است؟ نباید فراموش کرد که با توجه به کیفیت و ظرفیت دولت 
در ایران، در نظر گرفتن یک شــرط ســاده و کلی، می تواند به سادگی 
منجر به شکل گیری روابط فسادآمیز و خرید و فروش دعوت نامه ها 

توسط بنگاه ها و کارگران گردد.
از ســویی دیگر اقامت های ســه، هفت و ۱۰ ساله نیز صرفا برای 
گروه هــای خاصی در نظر گرفته شــده اســت: ایثارگــران، نخبگان 
حوزوی، نخبگان علمی، کســانی که کار برجسته فرهنگی و ورزشی 
دارند، ســرمایه داران و همســران زنان ایرانی و فرزندان مادر ایرانی. 
این بدان معناســت که صرفا این گروه هــا می توانند به اقامت های 
بلندمدت دست یابند. گویی که قانون گذار چندان از جنس مهاجران 
حاضر در ایران آگاه نیســت! به راســتی درنظرگرفتن این اقامت ها با 
چنین شــرایطی چه تأثیری بر مهاجرانی که سال هاســت به اشکال 

مختلــف در ایران حضور دارند و دولت با ســخت ترین اقدامات هم 
نتوانســته آنها را مجبور به بازگشــت کرده یا پذیــرش کند، خواهد 
داشــت؟ گروه های مورد نظر اعطــای این اقامت ها چنــد درصد از 
مهاجــران حاضــر در ایــران را در برمی گیرد؟ جریمه هــای در نظر 
گرفته شــده در قانون بــرای مهاجران غیرقانونــی و ایرانیانی که به 
شکل های مختلف با این مهاجران همکاری می کنند، نشان از اراده به 
پایان دادن حضور مهاجران غیر قانونی است؛ اما اگر بنا به بازگرداندن 
مهاجران حاضر در ایران  یا جلوگیری از ورود بیش از پیش آنها ســت، 
آیا تجربه های شکست خورده پیشین برای عبرت گرفتن قانون گذار و 
سیاست گذار کافی نبوده است؟ این قانون چه ابتکار یا ابزار جدیدی 
را برای مقصود مطلوب سیاســت گذار در نظر گرفته است تا مجددا 
شــاهد شکست در حوزه سیاست گذاری مهاجرت و تکرار اشتباهات 

گذشته نباشیم؟
مســئله دیگر، حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری هســتند که در 
طرح سرشماری شــرکت و کارت اقامت موقت دریافت کرده اند. آیا 
آنچه  این مهاجران در دســت دارند، همان اقامت موقتی اســت که 
مورد نظر این قانون بوده اســت؟ نســبت اقامت های تعریف شده با 
کارت های صادر شــده در سر شماری چیست و چرا هیچ اشاره ای در 
این قانون برای تعیین تکلیف مهاجران سرشماری شده نشده است؟ 
آیا بنا بر این است که کارت ها تا زمان نامشخصِ اجرای قانون به طور 

مرتب تمدید شود؟
چرخش  یک  با  فقط  ایرانی  مادر  فرزندان  تابعیت  قانون  لغو 

قلم!
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی 
با مردان خارجی را شــاید بتــوان به جرئت یکی از درخشــان ترین 
تلاش هــای سیاســتی در راســتای اصــلاح قانــون تابعیــت در 
سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران نامید که حاصل چندین سال 
تــلاش و ترویج و چانه زنی فعالان مدنی و ســازمان های مردم نهاد 
برای پیشــبرد آن بود. با این حال گویــی که واقعا عمر همه چیزهای 
خوب در اینجا کوتاه اســت! ماده ۴۱ قانون ســازمان ملی مهاجرت، 
صراحتــا قانون اصلاح تعییــن تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی مصوب ســال ۱۳۹۸ را لغو 
می کنــد. البته با این قید که این ماده افرادی که قبلا ثبت نام کرده اند 
را شــامل نمی شــود. البته نباید فراموش کرد که تا همین امروز هم 
تعداد محدودی نسبت به کل فرزندان مشمول این قانون توانسته اند 
شناسنامه دریافت کنند و در سه سال گذشته همواره رویکرد مجری 
نســبت به اجرای این قانون با نوعی اکراه همراه بوده اســت و این 

نگرانــی وجود دارد که با اکــراه از پیش موجود و لغــو این قانون، 
باقی ثبت نام شــدگان نیز از دریافت شناسنامه محروم بمانند. دقیقا 
مشخص نیست که لغو این قانون بر چه مبنا و منطقی صورت گرفته 
است، اما آنچه  محتمل اســت اعمال نفوذ مخالفان همیشگی این 
قانون اســت که این بار توانسته اند از مســیر دیگری آن را لغو کنند. 
آنچه رخ داده، بسته شــدن امکان اخذ تابعیت بــرای فرزندان مادر 
ایرانی و بازگشــت به وضعیت صفر برای این فرزندان است. نتیجه 
لغو این قانون چیزی نیست جز تعلیق و بلاتکلیفی خیلِ این فرزندان 

که امید داشتند روزی از برزخ بی هویتی بگریزند.
قانون مدنی، همچنان در اغما!

بند چهار و پنج ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می کند که اشخاص 
ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: «کسانی که در ایران از پدر و مادر 
خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شــده بــه وجود آمده اند» و 
«کســانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه اســت به وجود آمده 
و بلافاصله پس از رســیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال 
دیگر در ایران  اقامت کرده باشند». با نگاهی به قانون تشکیل سازمان 
ملی مهاجرت به راحتی متوجه می شــویم که این قانون صراحتا با 
قانون مدنی مغایرت دارد. ســؤالی که به ذهن متبادر می شــود این 
اســت که آیا قانون گذاران از ماده ۹۷۶ که با صراحت مصداق های 
تبعه ایرانی را مشــخص می کند آگاه نبوده اند؟ و اگــر آگاه بوده اند 
چگونه توانسته اند چنین قانونی را به تصویب برسانند. قانون گذاران 
در ایــن قانون نه تنها قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی را به راحتی 
لغو کرده اند، بلکه اصلی اساســی از قانون مدنی ایران را هم نادیده 
گرفته اند تا راه برای تابعیت یافتن اشــخاصی که می توانستند بدون 

پیچیدگی و دشواری خاصی ایرانی نامیده شوند، بسته شود.
کلام آخر

همان طور که در متن نیز اشاره شد، بزرگ ترین مشکل این قانون آن 
اســت که گویی قانون گذار از وضعیت مهاجران حاضر در ایران آگاه 
نبوده و البته شــناختی نیز از سابقه سیاست های ناکام مهاجرتی در 
ایران نداشته و در خلأ دست به قانون نویسی زده است. قانون مذکور 
اگرچــه به لحاظ فرم و در نگاه اول امکانات و مســیرهایی جدید را 
طرح می کند  اما با دقت در محتوا و دایره شمولیت  و با درنظرگرفتن 
روح آن، نســبت آن با وضعیت موجود و البته تجربه های گذشــته، 
قانونی هوشــمندانه نیست و نه تنها گشایشــی در وضعیت موجود 
و در راســتای ســاماندهی وضعیــت مهاجــران ایجــاد نمی کند 
بلکــه بر ابهامات موجــود افزوده و ادامه «سیاســت تعلیق حیات 

مهاجران» است.

شــفقنا: وزیر کشور تأکید کرد که ورود دســتگاه های اطلاعاتی، 
امنیتــی و انتظامــی به دانشــگاه ها ممنوع اســت و بناســت 
رؤســای دانشگاه ها با استفاده از ســازوکارهای مناسب، فضا را 

مدیریت کنند.
احمــد وحیدی دربــاره نوع برخــورد و محرومیت برخی از 
دانشــجویان در اعتراضات اخیر، اظهار کــرد: مدیریت و کنترل 
فضــای دانشــگاه ها بر عهــده وزارت علوم، وزارت بهداشــت 
و عمدتــا مربوط بــه رؤســای دانشگاه هاســت. دانشــگاه ها 
آیین نامه هــای انضباطــی دارند کــه باید طبق ایــن آیین نامه 

عمل کنند. ایشــان تأکید کرد که ورود دســتگاه های اطلاعاتی، 
امنیتــی و انتظامــی به دانشــگاه ها ممنوع اســت و بناســت 
رؤســای دانشگاه ها با استفاده از ســازوکارهای مناسب، فضا را 

مدیریت کنند.
ایشــان گفت: در حــوادث اخیر که در دانشــگاه ها رخ داد، 
اکثر دانشــجویان به دنبال کسب علم بودند و خواهان برگزاری 
کلاس های درس هســتند و متأســفانه تعداد اندکی هستند که 
مزاحمت ایجاد می کنند، در حالی که هیچ کسی نباید مانع درس 
و تحصیل شود. دانشجو برای درس و تحصیل به دانشگاه آمده 

اســت؛ به ویژه اینکه ما امروز در یک روند رو به رشد علمی قرار 
داریــم و از لحاظ علمی با بســیاری از کشــورهای دنیا در حال 

رقابت هستیم.
وحیــدی اظهار کرد: ایجاد مزاحمت بــرای تحصیل به ویژه 
بعد از دو ســال تعطیلی دانشــگاه ها، کاملا به ضرر دانشــگاه، 

علم آموزی و همچنین به ضرر فلسفه وجودی دانشگاه است.
او در پاســخ به این پرســش که آیا وزارت کشــور دستوری 
مبنی بر برخورد یا تعلیق دانشــجویان معترض به دانشــگاه ها 
داشته است؟ گفت: مسئولیت اصلی با رؤسای دانشگاه هاست. 

در امــور مربــوط به دانشــگاه دخالــت نمی کنیــم و فقط از 
رؤســای دانشــگاه ها خواســته ایم با استفاده از ســازوکارهای 
مناســب، کســانی را که مزاحمت ایجاد می کننــد، کنترل کنند 
و مانــع عناصر معدودی شــوند کــه محیط دانــش و علم را 
به هــم می زننــد و با حرکت های زشــت و نا پســند مزاحمت

 ایجاد می کنند.
ایشان عنوان کرد: برخی از کســانی که در میان دانشجویان 
معتــرض حضور پیدا کردند، دانشــجو نبودند، بلکه از خارج از 
دانشگاه ها به داخل محیط دانشگاه آمده بودند و سعی داشتند 

حرکاتی را به نام دانشــجو تمام کنند؛ بنابراین دانشجویان عزیز 
ما باید مراقبت کنند که مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

وزیــر کشــور همچنیــن تأیید کرد کــه در میــان اعتراضات 
دانشــجویان، فعالیت های خطرناکی مثل حمل ســلاح ســرد 
رؤیت شــده و از رؤســای دانشــگاه خواسته شــده که امنیت 

دانشگاه ها را تأمین کنند.
وحیدی معتقد اســت: «تعداد دانشــجویانی که اعتراضات 
خود را در فضای دانشــگاه نشــان دادند، کمتــر از یک درصد 

بوده است».


